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رخداد ادامه از صفحه 10

نجات ۱۰۰ نفر از آتش سوزی برج
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات  �

ایمنی شــهرداری تهــران از نجات صــد نفر در 
آتش ســوزی یک برج در میدان ســاحل خبر داد. 
جلال ملکی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: 
ســاعت ۲:۴۱ روز گذشــته در یک برج مسکونی 
شمال غرب تهران، میدان ساحل، دودی مشاهده 
شــد که پس از اعلام آن از ســوی شهروندان به 
ســامانه ۱۲۵ ســازمان آتش نشــانی، با توجه به 
حساســیتی که حوادث برج های مسکونی دارند، 
پنج ایســتگاه از سوی ســتاد فرماندهی سازمان 
آتش نشانی به همراه نردبان هیدرولیکی به محل 

اعزام شدند.
 ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه هنگام رسیدن 
آتش نشــانان بیشــتر طبقات برج را دود غلیظی 
فراگرفتــه بود، افــزود: هنگام رســیدن نیروهای 
آتش نشانی افرادی که از حادثه مطلع شده بودند، 
سراســیمه در حال خروج از ســاختمان بودند اما 
اطلاعات حاکی از آن بود که ســاکنان بســیاری از 
واحدها از این مسئله آگاه نشده بودند و در شرایط 
ناایمــن در ســاختمان حضور داشــتند. او اضافه 
کرد: آتش نشــانان هم زمــان با رفتن بــه طبقات 
بالایی برای جست وجو منشأ آتش سوزی اقدام به 
خروج افراد داخل ســاختمان کردند و حدود صد 
نفر به کمک آنها از ساختمان خارج شدند. ملکی 
درباره علت حریق گفت: مشــخص شد که منشأ 
حریق در کابین آسانســوری بود که در طبقه نهم 
متوقف و سیم کشی آن دچار آتش سوزی شده بود 

و دود آن به طبقات دیگر سرایت کرده بود. 
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری تهران با اشاره به اینکه پس از 
حدود دو ساعت عملیات در ساعت ۴:۴۳ دقیقه 
به پایان رسید، اظهار کرد: خوشبختانه این حادثه 
با اطلاع به موقع و حضور خوب آتش نشانان ختم 
به خیر شــد، اما باید توجه داشــت که حادثه در 
اماکنی که جمعیت زیــادی در آنها حضور دارند 
و تجهیزات ایمنی مناســبی در آنها وجود ندارد، 
بسیار خطرناک اســت و حتی این اماکن در چنین 
شــرایطی پتانســیل این را دارند که تلفات جانی 
هــم به جا بگذارند. این ســاختمان هم تجهیزات 
ایمنی مناسبی نداشــت. اگر سیستم های اعلام و 
اطفای حریق به درستی کار نکنند می توانند بسیار 

خطرآفرین باشند.

مبارزه با فراموشي 
...تا جایي که توانســتي از آن دفاع مي کني اما اگر 
بــه نظرات تو تمکین نکردنــد، در نهایت باید حرف 
رئیس تیم را گوش دهي. اما روشــنفکر یعني داور 
وســط بازي فوتبال. او به نفع هر کســي که از نظر 
داوري خودش درســت باشد، سوت مي زند. حالا تو 
مي خواهي کدام یــک را انتخاب کني؟ همان موقع 
گفتم آقاي دکتر بار سنگیني را از دوش من برداشتید. 
با این تعریف شما از واژه ها، من مي خواهم روشنفکر 
باشــم. گفت: پس دیگــر تو نمي توانــي داخل تیم 
باشــي. همان موقع کاغذ و قلم برداشتم و از تمام 
مســئولیت هایم استعفا دادم. خانیکي به من گفت: 
منظورم این نبود که استعفا بدهی؛ هدفم این بود که 
رفتارت را اصلاح کني. اما من خودم را مي شناسم و 
نمي توانستم فعال سیاسي باشم. آمدم بیرون و کل 
حقوقم را برگرداندم به جز سکه اي که آقاي روحاني 
یــادگاري به من داده بودند. بایــد بگویم نان دولت 
جوري نیســت که امثال ما را نمک گیــر کند و افراد 
مستقل تابع کسي یا جریاني نیستند و بنابراین هرچه 

را شرط عقل است، بیان مي کنند.
  با این حــال همچنان معتقدم کــه به دلیل  �

ارتباط و روابط عمومي که در دولت داشــته اید، 
توانستید به راحتي نقد کنید. وگرنه هر روزنامه نگار 
مســتقل فرصت این چنینی ابراز نظرات خود را 

ندارد؟
مگر نقدکردن کار بدي است؟

  اتفاقا باید همیشــه در کنار «قدرت»، «نقد»  �
باشد. منتها مشکل من با شما نقد و نقادي نیست. 
بلکه قیقاج در نقد اســت؟ مثلا در «توییتر»  شما  
به این نکته شگفت انگیز رسیدم که گفته اید: «اکثر 
اصلاح طلبان برانداز» هستند. آخر با چه اصولي 

چنین نگاهي دارید؟!
ببینید نشانه هایي وجود دارد که بر اساس آن من 
تحلیل مي کنم. الان ما از وقایع ســال ۱۳۸۸ فاصله 
گرفتیم. اما واقعیت این اســت که در سال ۸۸ آقاي 
مهندس موسوي با اصلاح طلبان زاویه پیدا کرد. تا این 
حد که ایشان اصلاح طلبان را به ستاد خود راه نداد و 

آنها مجبور شدند ستاد دیگري در قیطریه بزنند. 
 پــس تعریــف جدیــدي از اصلاح طلبــان   �

می دهید؟
گاهــي اوقات مــا ایــن مرزهــا را به تقریب گرد 
مي کنیم. چون دنیا سفید و سیاه نیست. رنگین کماني 
از آرا اســت. من به لحاظ فرهنگي به آقاي خاتمي 
نزدیــک هســتم ولي به لحــاظ سیاســي اصلا. به 
نظــرم آقاي جلیلي شــخصی کندرو اســت. اما به 
نظر ایشــان که ایران به هیچ وجه نباید درباره سلاح 
بازدارنــده اتمي کوتاه بیاید، اعتقاد دارم. خب چنین 
نگاهي شــاید در منظــري ظاهربیــن از جنس نظر 
پایداري هاســت. یا من با حضور ایران در منطقه در 
یمن، عراق و ســوریه به شدت موافقم؛ اما با حضور 
ســپاه و نهادهاي نظامي در فعالیت هاي اقتصادي 
به شدت مخالفم. در این ماجرا وقتي نگاه کنید فضا 
به شــدت دوقطبي شده است! ســال ۵۷ هم همین 
بود. مهندس بازرگان نمي توانســت بگوید با شــاه 
مشکل دارم، اما با آمریکا مشکل ندارم. من هم قائل 
به این هستم که اسرائیل باید حذف شود و دراین باره 
یادداشتي نوشتم اما موافق نیستم روي موشکي که 
در حال آزمایش است، چیزی بنویسیم و بهانه دست 

دشمن بدهیم.
  امــا همین جا گفتید با مذاکره هم مشــکلي  �

ندارید! خب این دو نوع تحلیل تصور قیقاج در 
نقد را براي مخاطب زنده مي کند.

اگــر واقع بیــن باشــید متوجــه ایــن موضــوع 
مي شــوید. ما اکنون در مرحله اي نیستیم که زیر بار 
شــرایط دولت آقاي ترامپ نرویم؛ پس با او مذاکره 
مي کنیم. یکي از شروط آمریکا قطعا اسرائیل است. 
اما معتقــدم در درازمدت اســرائیل از بین می رود؛ 
منظورم به شکل نظامي نیست، بلکه تصورم همان 
پیشنهادي است که رهبري مي دهد. یعني انتخاباتي 
برگزار شــود و همه کســاني که در خاک فلســطین 
هســتند یا در طول سال ها از این کشور رانده شده اند 
رأي بدهند و این گونه با کشوري متکثر مواجه شویم 
که قطعا ماهیتي یک پارچه صهیونیســتي نخواهد 
داشت. حالا اگر بر فرض در نتیجه این انتخابات آزاد 
اکثریت مسلمانان و مسیحیان و یهودي ها خواستند 

و نتانیاهو هم رأي آورد، نوش جانش!
 با این نــگاه، شــما واژگان و ادبیات خاص  �

سیاسي مخصوص خود را دارید که در درجه اول 
باید براي دیگران تبیین کنید.

به نظرم شــما اگر خردمندانه ترین سخن جهان 
را کــه در کتب آســماني آمده اســت، بخوانید، اگر 
فقــط یک تکیه از آن -و نه همــه- را انتخاب کنید، 
به  نابخردانه ترین ســخن دنیا تبدیل مي شــود. مثلا 
جملــه اي که آقاي روحاني درباره تنگه هرمز گفت، 
درست نبود. چون تنها تنگه اي نیست که در اختیار 
ما هســت و اگر به پیشینه ایشان نگاه نکنید، انگار با 

یک آدم جنگ طلب روبه رو هستید! 
 از اکثــر اصلاح طلبان چــه دیده اید که فکر  �

مي کنید براندازند؟
من شــخصي نیستم که در هســته مرکزي همه 
جناح هاي سیاسي باشم، ولي وقتي به یادداشت هاي 
آن نگاه مي کنم که منتقد ولایت فقیه، منتقد شوراي 
نگهبان و به قرائت امروز مخالف حتي ظواهري مثل 
حجاب اجباري اند، خب نتیجه مي گیرم قائل به نظام 

جمهوري اسلامي نیستند!
 این مطالب را براي دیده شدن مي نویسید؟ �

شــاید مثل همه آدم هــاي دنیا و در کنار ســایر 
انگیزه ها در ناخودآگاهم چنین چیزي هم باشد! 

ادامه در صفحه ۱۴

گســترش آتش ســوزی های جنگلــی بــه مناطق 
گردشگری پرتغال

گســترش  � از  پرتغــال  داخلــی  رســانه های 
آتش سوزی های مهیب جنگلی در این کشور و پیشروی 
آن به سمت مناطق ســاحلی و توریستی خبر دادند. 
با گســترش آتش ســوزی های مهیب جنگلی منابع و 
تجهیزات بیشــتری برای مهار ایــن حادثه فاجعه بار 
به کار گرفته شده اســت. همچنین این نگرانی وجود 
دارد که حریق به شــهر «پورتیمائو» که گردشــگران 
انگلیسی در آن رفت وآمد دارند، گسترش پیدا کند. این 
آتش سوزی های جنگلی هم زمان با افزایش دمای هوا 
و تــداوم موج گرما از پنج روز قبل مناطق جنگلی این 
کشور را درگیر کرده اســت. درحال حاضر شعله های 
آتش به سمت مناطق ســاحلی که  هزاران گردشگر، 
مسافر و افراد بومی تعطیلات خود را در آن می گذرانند، 
در حرکت اســت. با وجود تلاش های انجام شده برای 
جلوگیری از تکرار تلفات و خســارات آتش سوزی های 
مهیب جنگلی که سال گذشته ۱۱۴ کشته در پرتغال به 
جا گذاشته، با حوادث اخیر  از مقامات این کشور انتقاد 
شده اســت. به گزارش اسکای نیوز، تاکنون گزارشی از 

تلفات این حادثه منتشــر نشده است و روستاهایی که 
در مســیر آتش سوزی قرار دارند، کاملا تخلیه شده اند. 
همچنین حدود ۳۰ نفر به دلیل سوختگی و استنشاق 

دود تحت درمان قرار گرفته اند.

۱۰ کشــته به دلیل توزیع غذای مســموم در مراسم 
خاک سپاری

توزیع غذای مســموم در یک مراسم خاک سپاری  �
در پرو به مرگ دست کم ۱۰ نفر منجر شده است. بنابر 
اعلام رســانه های محلی در پرو، ۵۰ نفر از افرادی که 
در این مراســم شــرکت کرده بودند، به دلیل مصرف 
غذای آلوده بیمار شدند. ۱۰ نفر از این افراد بر اثر شدت 
مسمومیت جان باخته و چندین نفر دیگر نیز به دلیل 
وخامت حالشــان تحت مراقبت های بیمارستانی قرار 
گرفته اند. بررسی های اولیه حاکی از آن است که مواد 
غذایی توزیع شده در این مراسم خاک سپاری به نوعی 
ترکیب شیمیایی مورد اســتفاده در آفت کش ها آلوده 
بوده اســت. به گزارش اســکای نیوز، بررسی جزئیات 
بیشــتر این حادثه و انجام آزمایشات روی مواد غذایی 

توزیع شده در این مراسم در حال انجام است.

پنج قاره

شــرق: محاکمه مردی که ۳۱ سال قبل برای ســرقت جواهرات زنی او 
را به قتل رســانده  بود، بــه زودی در دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار 

می شود. 
متهم روز گذشــته پــای میز محاکمه رفــت اما به دلیل اینکه شــرایط 
رســیدگی فراهم نبود جلســه محاکمه به بعد موکول شــد. براســاس 
محتویات پرونده سال ۶۶،  به مأموران خبر دادند جسد زنی در خانه اش 
پیدا شده و مقداری طلا نیز از خانه این زن به سرقت رفته  است. با توجه 
بــه اهمیت خبر هماهنگی های لازم با رئیس دادگاه بخش آفتاب انجام 
شد و تحقیقات برای بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه نهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
 پســر این پیرزن گفت: به همراه همسرم برای شرکت در مراسم ترحیم 
یکی از بســتگان به شهرســتان رفتیم و در این مســافرت یک روزه دختر 
چهارســاله ام را نزد مادرم گذاشــتم، اما پس از بازگشت از مسافرت بود 
که با جســد خون آلود مادرم که با ضربات متعدد چاقو به قتل رســیده 

بود، روبه رو شدم. 
وی افزود: از آن زمان تاکنون این پرونده همچنان در حال رسیدگی است، 
اما از هیچ کســی شــکایتی ندارم چراکه با هیچ کسی مشکل و اختلاف 

ندارم. در شــرایطی که ظاهــرا هیچ گونه اطلاعاتــی از عامل جنایت در 
دســترس نبود، پلیس فهمید عامل این قتل مردی به نام کاووس است 

که خواهرش در همسایگی مقتول زندگی می کرد. 
درحالی که اثری از کاووس و خانواده اش وجود نداشت با انجام اقدامات 
پلیسی، کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه کاووس شدند و این محل 
را تحت کنترل و مراقبت نامحســوس پلیســی قرار دادند. ســرانجام در 

ساعت هشت صبح روز شنبه ســوم تیرماه سال گذشته کاووس درحال 
خروج از خانه اش دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل شــد. او در همان 

تحقیقات اولیه صراحتا به قتل پیرزن اعتراف کرد. 
متهم گفت: ۳۰ ســال پیش وقتی ۱۶ سال داشتم به دلیل اختلاف مالی، 
پدرم من را از خانه بیرون کرد و من نیز به ناچار یک ماه به خانه خواهرم 
نقل مکان کردم؛ یک روز خواهرم گفت که چند روز پیش یک موتوری را 
دیده که مبلغ ۳۵۰  هزار تومان پول برای پیرزنی که در همســایگی آنها 
زندگی می کند، آورده اســت. با شنیدن این خبر وسوسه سرقت پول ها به 

جانم افتاد تا اینکه یک روز برای سرقت وارد خانه پیرزن شدم.
 وی ادامه داد: پیرزن در حیاط خانه در حال خردکردن سبزی بود که من 
را دید و پرسید که آنجا چه کار می کنم و در ادامه مرا به عقب هل داد. 

زمین که افتادم دســتم به چاقویــی خورد که پیرزن با آن ســبزی خرد 
می کرد، آن را برداشــتم و به وی حمله ور شــدم و او را کشــتم. با پایان 
تحقیقات، کیفرخواســت علیه متهم صادر و پرونده برای رســیدگی به 
شــعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران فرســتاده شد. روز گذشته قرار بود 
متهم محاکمه شــود که رســیدگی به دلیل فراهم نبودن شرایط به بعد 

موکول شد. 

شــرق: مردی که بــه جرم قتل به قصــاص محکوم 
شــده اما با پرداخت دیه می تواند زنده بماند، از مردم 
درخواســت کمک کرد.  صبح یکی از روزهای پایانی 
ســال ۸۵، نیم تنه مردی در نزدیکی بــازار کمربندی 
محمدآباد شــهریار پیدا شــد کــه قســمتی از آن را 
حیوانات خورده بودند و آثار ســوختگی هم روی آن 
مشــهود بود. درحالی کــه تحقیقات دربــاره نیم تنه 
کشف شــده آغاز شده بود، چند ساعت بعد در فاصله 
۴۰۰متری نیم تنه، قسمت بالای جسد که پتوپیچ شده 
بود در جوی آب کشف و در ادامه هویت مقتول فاش 

و تحقیقات آغاز شد. 
پدر مقتــول در اظهارات اولیه از عــروس و برادر 
عروســش شکایت کرد و گفت: ساعت  ۱۲:۳۰ روز ۱۲ 
اسفند ۸۵ پسرم به مغازه برادرزنش رفته بود. قبل از 
آن بــا من صحبت کرده و گفته بود برای دریافت طلا 
به آنجا خواهد رفت و پس از آن به خانه خواهد آمد 
اما به خانه بازنگشــت.  این مرد همچنین از اختلاف 
مقتول و همسرش خبر داد و گفت: پسرم روز قبل هم 
با برادرزنش تماس گرفته بود تا پولش را از او بگیرد. 
از طرفی عروسم به خاطر اختلاف با پسرم مدتی است 

که به حالت قهر به خانه برادرش رفته است. 
این در حالی بود که برخی از اشیای کشف شده در 
محل رهاشــدن جســد مدارکی علیه برادرزن مقتول 

بود. مأموران چند روز بعد با به دســت آمدن مدارکی 
برای دســتگیری متهم به خانه او مراجعه کردند، اما 
همسر مقتول و همســر متهم گفتند او تصادف کرده 

و بستری است. 
به این ترتیــب متهــم به صــورت مقدماتی تحت 
بازجویــی قرار گرفت و در تحقیقــات اختلاف جزئی 
مقتول و خواهرش را تأیید کــرد. این درحالی بود که 
کارشناسان پزشکی قانونی علت اصلی مرگ مقتول را 
ضربه مغزی بر اثر برخورد جسم سخت و شکستگی 
جمجمــه اعلام کردند.  از ســوی دیگر متهم خود را 
بی گنــاه معرفی و فــرد دیگری را به عنــوان مظنون 
معرفی کرد، امــا در تحقیقات انجام شــده برای فرد 
مورد نظر قرار منع تعقیب صادر شد و برادرزن مقتول 
همچنان به عنوان تنها متهم پرونده در بازداشت بود. 
تا اینکه پس از تکمیل تحقیقات پرونده با درخواست 
اولیــای دم مبنی بــر قصــاص متهم و صــدور قرار 
مجرمیت و کیفرخواست از ســوی دادسرا به دادگاه 
ارسال شد. در نهایت متهم در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری 
اســتان تهران پــای میز محاکمه رفــت و با توجه به 
درخواست اولیای دم برای قصاص او و مدارک موجود 
در پرونــده قضات دادگاه متهــم را به اتهام یک فقره 
قتل به قصاص محکوم کردند که این حکم از ســوی 
دیوان عالی کشــور نیز تأیید شد.  متهم این پرونده که 

نقی نام دارد و ۱۲ سال از عمر خود را پشت میله های 
زندان ســپری کرده است، در تماس تلفنی با خبرنگار 
روزنامه «شــرق» درحالی که همچنــان ادعا می کرد 
بی گناه اســت، گفت خانواده مقتول به شرط دریافت 
دیه حاضر به گذشت هستند. آنها به حدی نیاز مالی 
دارند که پدر خانواده بــه خاطر هفت میلیون تومان 
دیه تصادف در زندان اوین بود که در نهایت نتوانست 

مبلغ را پرداخت کند و در زندان فوت شد. 
این مرد گفــت: اولیای دم به واســطه همین نیاز 
مالــی حاضر به رضایــت در ازای ۲۰۰ میلیون تومان 
شــده اند، اما ما فقط صــد  میلیون تومــان را فراهم 
کرده  و خیران هم قــول داده اند ۵۰  میلیون تومان به 
ما بدهند. ما بــرای فراهم کردن صــد  میلیون تومان 
شش سال تلاش کردیم، اما در تهیه بقیه مبلغ ناتوان 
هستیم برای همین از مردم و خیران کمک می خواهم. 
این متهم دربــاره زندگی خودش نیز توضیح داد: من 
به  دلیل مشــکلات مالــی خیلی زود مجبــور به ترک 
تحصیل شدم و وقتی به زندان آمدم، سیکل داشتم اما 
الان فوق دیپلم دارم و به زودی برای لیسانس حقوق 
ثبت نــام خواهم کــرد. همچنین در ۱۳ رشــته فنی-
حرفه ای مدرک گرفته ام و در همه این ۱۲ سال سعی 
کردم با بسیاری از مجرمانی که اینجا هستند، متفاوت 
باشم. علاوه بر اینها من در زندان قرآن خواندم و الان 

مربی قرآن شــده ام. به نحوی که در اوقات فراغت به 
دیگر زندانیان قرآن آموزش می دهم. 

این محکوم بــه قصاص همچنین گفت: من برای 
قتل انگیزه ای نداشتم و فقط قصد کمک به مقتول و 
خانواده اش را داشتم که بتوانند وام بگیرند، اما همین 
موضوع باعث اختلافاتی جزئی شد. اصلا دلیلی برای 
قتل نبود، اما شیوه قتل نشان می دهد قاتل کینه زیادی 
از مقتول به دل داشــته که من اصلا دلیلی برای کینه 
از مقتول نداشــتم. روند رســیدگی به پرونده هم این 
را نشــان می دهد به نحوی که ســه بار بعد از صدور 
حکم قصاص برای من برای پرونده نقص گرفته شد. 
زمان قتل من در بیمارستان بودم و حتی مادر مقتول و 
دامادشان روز بعد از تصادف من که همان شب جسد 

کشف شد، به عیادت من در بیمارستان آمدند. 
ایــن متهــم در پایان گفــت: به هرحــال من الان 
محکوم به قصاصم و واقعا خانواده ام توان تهیه بقیه 
مبلغ درخواســتی اولیــای دم را ندارند برای همین از 

مردم می خواهم کمکم کنند. 
افــرادی که تمایــل دارند بــه این مــرد کمک کنند 
می تواننــد کمک هــای نقــدی خــود را بــه شــماره 
کارت:  شــماره  یــا   ۰۱۰۵۶۵۸۶۴۶۰۰۹ حســاب: 
۶۰۳۷۶۹۱۶۵۳۳۹۱۹۹۵ بانــک صــادرات متعلــق به 

خواهر متهم به نام رقیه کریمی واریز کنند.

محاکمه متهم ۳۱ سال بعد از قتل پیرزن

درخواست کمک مرد اعدامى براى بازگشت به زندگى

شــرق: مردی که ۱۳ ســال قبل در یک جنایت مستانه 
جوانی را به قتل رسانده بود، در حالی پای میز محاکمه 

رفت که اولیای  دم فوت کرده اند. 
بــه گزارش خبرنگار ما، این قتل ۱۳ ســال قبل اتفاق 
افتــاد و از همان زمان تحقیقات برای بازداشــت متهم 
آغاز شد. براســاس محتویات پرونده سال ۸۴ در منطقه 
ورامین، درگیری بین دو جوان در یک مراســم عروســی 
رخ داد و سپس این درگیری به خیابان کشیده  شد. حین 
درگیــری متهم که کاوه نام  دارد، بــا واردکردن ضربه ای 
با قمه جوانی به نام کیارش را به قتل رســاند. کاوه بعد 
از قتل متواری شــد و ردی از او پیدا نشــد. در این مدت 
تحقیقات مأموران برای پیداکردن او ادامه داشت. پلیس 
در بازجویی هایی که برای شناســایی متهــم انجام داد، 
متوجه شــد متهم زمان حادثه مست بود. سعید یکی از 
دوســتان او به مأموران گفت: ما به مراسم عقد دعوت 
شــده  بودیم و در یک روز در دو مراســم عقد باید حاضر 
می شــدیم و هر دو نفری که ما را دعوت کرده  بودند، از 
دوســتانمان بودند. بعد از اینکه به اولین مراســم عقد 
رفتیــم کمی مشــروب خوردیم و بعد به مراســم عقد 
دومین دوستمان رفتیم. کاوه در آن مراسم هم مقداری 
مشروب خورد؛ زیاده روی کرد. من هرچه به او گفتم نباید 
مشــروب بخوری، قبول نکرد. او بدمست بود و همیشه 
بعد از مشروب خوردن درگیری به راه می انداخت؛ این بار 
هم با جوانی در مراسم درگیر شد و پسر جوان که کیارش 
نام داشــت، برای اینکه مراســم به هم نخورد، تصمیم 

گرفت بیرون بیاید؛ کاوه هم دنبال او رفت و درگیری آنها 
در خیابــان ادامه پیدا کرد، بعد هم کاوه با قمه ضربه ای 
به مقتول زد و فرار کرد؛ ما خبر نداریم او حالا کجاســت. 
تحقیقات برای پیداکردن متهم به جایی نرسید. با توجه 
به جمیع اطلاعات به دســت آمده و شــکایت اولیای  دم 
پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۴ دادگاه کیفری که در 
آن زمان ۷۴ بود، فرســتاده شــد. در آن زمان پدر و مادر 
مقتول زنده بودند؛ آنها درخواست قصاص کردند و رأی 
غیابی بر قصاص نیز صادر شد تا اینکه دو سال قبل یکی 
از اقوام مقتول به پلیس گــزارش داد که می داند متهم 
کجاست. او گفت: من او را در شهری اطراف مشهد دیدم 
و آدرس خانه اش را هم دارم.مأموران با بازداشــت کاوه 
متوجه شــدند او بعد از قتل به شهر اجدادی اش رفته، 
همان جــا ازدواج کرده و دو فرزند هــم دارد؛ بااین حال 
متهم بــرای محاکمه بــه دادگاه کیفری اســتان تهران 
فرســتاده شــد. از آنجا که پدر و مادر مقتول هر دو فوت 
کــرده  بودند، فرزنــدان آنها و مادر یکی از فوت شــدگان 
به عنوان ولی  دم شناخته شدند. مدتی بعد از دستگیری 
متهم، مــادر پدر مقتول هم کــه از وراث و از اولیای  دم 
بود فوت کرد و فرزندان او به عنوان وراث شناخته شدند 
و جمع اولیای  دم به ۱۵ نفر رســید. روز گذشته قرار بود 
متهم محاکمه شــود اما از آنجا که از اولیای  دم تحقیق 
نشــده بود دادگاه دادســرا را موظف به تحقیق از آنها و 
اعلام نتیجه به دادگاه کرد و ادامه رســیدگی را به بعد از 

تحقیق موکول کرد. 

گره تازه در پرونده قتلى که 13 سال قبل رخ داد


